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 ایثار و شهادت
پنج شنبه 9 آذر1396 .11ربیع الاول  1439.شماره 19695        روزنامه خراسان

روایتی از دلبستگی های شهید مدافع حرم »محمد سخندان« دو سال پس از عروج

72 ساعت پس ازماندنش رفت...
 به بهانه سی و ششمین سالگرد عملیات طریق‌القدس 

درآزادسازی شهربستان

   امام آزادسازی بستان را 
»فتح الفتوح«نامیدند  مهدی عسکری-دوره سه ماهه اش در سوریه تمام شده 

بود و باید بر می گشت و می آمد. از شهید مرتضی عطایی 
اصرار به برگشتن بود و از محمد اصرار به ماندن... آخر 
هم محمد پیروز شده بود، انگار می دانست خبری در 
راه است، خبری که 72 ساعت بعد از ماندنش رسید و 
طومار شهادتش در تپه »تک درخت« امضا شد...همین 
سه شنبه ای که گذشت دومین سالگرد شهادتش برگزار 
شد، عاشق حرم و زیارت امام رضا)ع( بود، درست مثل 
ارادت عجیبی که به حضرت رقیه)س( داشت و اولین 
سالگرد شهادتش به شب شهادت حضرت رقیه رسیده 
بود.از جوان رعنای 23 ساله خیابان طالقانی مشهد 
حرف و خاطره بسیار مانده است، از زندگی اش، نحوه 
شهادتش که با وجود اصابت ترکش و خونریزی کمرش، 
لبانش را به ذکر مداوم یا زهرا)س( باز و بسته می کرد و 
با همان نفس به وداع آخر رسید، از کارهای خیری که 
می کرد و خیلی از آن ها پس از شهادتش آشکار شد، از 
...»حاج اسماعیل« پدر شهید با این که چند روزی هم از 
مراسم دومین سالگرد شهادت محمد می گذرد، هنوز 
وداع غریبانه او را باور ندارد اما با همان دلتنگی فقط به 

بخش هایی از یاد و خاطره محمد اشاره می کند.
او می گوید: یک سال از ازدواجش می گذشت، ازدواجی 
که با شناخت و تدبیر انجام داده بود. پسرم خیلی به حلال 
و حرام اعتقاد داشت. مثل خودم به شغل نصب داربست 
مشغول بود. روزها با من کار می کرد و عصرها هم به بسیج و 
گشت و حفاظت حضور برخی مسئولان یا تأمین امنیت نماز 
جمعه می رفت.از پدر درباره زمزمه های رفتن و دلبستگی 
محمد به دفاع از حرم می پرسیم. او که خود نیز با این شیوه 
عاشقی آشنایی دارد می گوید: او هم مثل من سر پرشوری 
داشت اما قطعا از من جلوتر بود. من در دوران دفاع مقدس 
از 13 سالگی وارد جبهه شدم و در عملیات کربلای 8 به 
عنوان بیسیم چی در خدمت سردار »قاآنی« بودم. بعد هم 
به خدمت سردار »قالیباف« در لشکر 5 نصر درآمدم و بعد 
از جنگ هم به کار نصب داربست مشغول شدم و محمد هم 
با من همراه شد و همین حرفه را انتخاب کرد.او برای پاسخ 
به سوال ما باز هم به عقب تر باز می گردد و می گوید: در 
محله طلاب جو بسیار خوبی از حضور و همراهی بسیجی 
ها وجود داشت. محمد راهش را در همین روضه های امام 
حسین)ع( هیئت ها و حضور در میان بسیجی ها و بسیجی 
بودن پیدا کرد. من خودم در عملیات های بسیاری در 
دوران دفاع مقدس و در سخت ترین شرایط شرکت کرده 
بودم. زمان هایی بود که خمپاره 120 یا راکت کنار من 
سقوط می کرد اما عمل نمی کرد اما انگار حکایت محمد 

و دلبستگی هایش چیز دیگری بود که خیلی زود رفت...

▪ از کارهای خیرش بی خبر بودیم	
لحظاتی سکوت می کند، حال پدر منقلب شده و انگار 
خاطره گویی از محمد، او را بی قرارتر کرده است و در 
سکوت اشک می ریزد. می گویم: راحت باشید حاج آقا، 
من صبر می کنم حالتان بهتر شود و پدر که می فهمد 
متوجه بی قراری اش شده ام، بی محابا صدای گریه اش 
بلند می شود و در میان همان هق هق پیوسته می گوید: 
خیلی کارها می کرد که ما هم بعد از شهادتش متوجه 
شدیم. چون شکر خدا وضع مالی ما نسبتا خوب بود، او 
بدون این که کسی خبردار شود سرپرستی 15 خانوار 
را در یکی از محلات پایین شهر عهده دار شده بود. ما 
هم بعد از شهادتش متوجه شدیم.او می افزاید: بعد از 
مراسم چهلمش بود که چند نفر از همان خانواده ها 
پیگیر نبودنش شده بودند و پرسان پرسان به خانه مادرم 
رسیدند و همه چیز را برای مادرم تعریف کردند. آن ها 
می گفتند محمد در باران و برف، گرما و سرما با موتور 
می‌آمد و کیسه های آذوقه را تحویل می داد و در برابر 
اصرار ما برای نوشیدن یک لیوان آب، لبخند می زد، 

تشکر می کرد و می گفت باید بروم.

▪ پول می داد تا لهجه اش تغییرکند	
دوبــاره به پرسش اول می رسیم »حاج آقا زمزمه های 
رفتنش از کی آغــاز شــد« و پــدر می گوید: راستش را 
بخواهید خــودم هم مایل به رفتن بــودم و خیلی هم 
پیگیری کردم اما به جایی نرسیدم. محمد اما خیلی 
برای رفتن تلاش کرد. اما درست نمی شد. مدتی قبل 
از رفتن، سر گذر می رفت و به کارگران افغانستانی پول 
می داد و می گفت برایم افغانی صحبت کنید. مدت 
ها کارش همین شده بود. آن قدر به این لهجه مسلط 
شده بود که اگر با غریبه ای صحبت می کرد هیچ کس 
نمی‌توانست بفهمد او واقعا یک ایرانی است.پدر ادامه 
می دهد: قبل از رفتن خیلی درباره شهدای افغانستانی 
تا متوجه شود کــدام شهید افغانستانی  تحقیق کرد 
فاطمیون از همه مظلوم تر است و به نام »سیدذاکر 
حسینی« رسیده بود. برای همین اسم خودش را سید 
ذاکر حسینی گذاشت و رفت. وقتی 8 شهید افغانستانی 
را آوردند یکی از آن ها پسر من بود و آن جا بود که خیلی 

ها متوجه شدند سیدذاکر حسینی شهید ایرانی مدافع 
حرم محمد سخندان است.او می گوید: دوره سه ماهه 
حضورش که تمام شده ، قرار بود برگردد اما برای بازپس 
گیری یکی از ارتفاعات ماند و سه روز بعد از ماندنش 

شهید شد.

▪ می گفت پدر، من وقت کمی دارم	
او می گوید: دلتنگی های من برای پسرم همیشگی 
است. برای تمام خوبی هایش که هنوز هم خیلی ها 
در محل از او به نیکی یاد می کنند، برای سکوتش که 
بسیار خاص بود و سرشار از اندیشه، برای حمایتی که 
از محرومان داشت و خیلی از این حمایت ها را حتی 
ما به عنوان خانواده اش هم بعد از شهادتش متوجه 
شدیم. دوستانش برایم نقل می کنند در جبهه سوریه 
و در حلب، شجاعتی مثال زدنــی داشــت و همیشه 
بــرای مأموریت ها و درگیری با داعــش یکی از پیش 
قدم ها بود. به کارنامه زندگی محمد که فکر می کنم، 
دوران زندگی کوتاهش برای من که پدرش بودم یک 
الگوی تمام عیار است، حیف که خیلی ها قدر شهدای 
مدافع حرم را نمی دانند و متوجه این مهم نیستند 
که اگر آن ها نبودند امروز باید در مشهد، تهران، قم، 
اصفهان و بسیاری شهرهای دیگر کشورمان با دشمن 
می‌جنگیدیم.او ادامه می دهد: بعد از شهادتش بود که 
فهمیدیم چقدر دوست و آشنا داشته، تشییع جنازه اش 
قیامتی بود که برای یک شهید مدافع حرم نمونه اش را 
کمتر دیده بودم. ماه های رمضان که می شد تا عصر با 
من سر کار بود، بعد به خانه می آمد افطاری می خورد و 
تا سحر بیرون از خانه بود. برای سحری خوردن به خانه 
می آمد و بعد فقط یکی دو ساعت استراحت می کرد و 
به دنبال گره گشایی از مشکلات مردم در گوشه ای از 
شهر می رفت. من و مادر بزرگش همیشه اصرار داشتیم 
بیشتر بماند و استراحت کند اما همیشه می گفت پدر، 
من وقت کمی دارم. انگار می دانست باید برود، انگار 
می دانست عمرش کوتاه است و در این عمر کوتاه باید 
تا می تواند برای مردم کار راه اندازی کند.پدر، دوباره 
بغض می کند و می گوید: پیکرش را که آوردند ترکش 
های زیادی در آن بود، کمر، دست ها و پاهایش ترکش 
خورده بود. همرزمانش می گفتند وقتی کمرش ترکش 

خورده بود دائم یا زهرا)س( می گفت.

حالا 36 سال از حماسه ماندگار عملیات طریق‌القدس 
وآزادســازی شهر بستان می گذرد؛ عملیات باشکوه و 
پرافتخاری که حضرت امام )ره( آن را » فتح الفتوح« 
نامیدند: » آن چه برای این جانب غرور انگیز و افتخار 
آفرین است، روحیه بزرگ و قلوب سرشار از ایمان و 
اخلاص و روح شهادت طلبی این عزیزان که سربازان 
حقیقی ولی ا... الاعظم ارواحنا فداه هستند  و این 

است فتح الفتوح.«     

▪ بستان14 ماه در اسارت                                                                                             	
دشمن بعثی با تصرف شهر مرزی بستان در مهر ماه سال 
1359 و بیش از 14 ماه حضور متجاوزانه در آن شهر، 
همراه با جنایات و فجایع ضد انسانی بی‌شمار و آوارگی 
و تحمیل رنج و آلام جبران ناپذیر بر مردم متعهد بستان، 
با خیال واهی خود نام آن را به البستین تغییر و در زمره 
شهرهای تابع استان العماره عراق قرار داد.سرانجام 
رزمندگان اسلام متشکل از ارتش، سپاه، بسیج، ستاد 
جنگ‌های نامنظم و پشتیبانی موثر نیروی هوایی، 
ــازی شهر  هوانیروز و جهاد سازندگی با هدف آزادس
مظلوم بستان، انهدام نیروهای متجاوز و بیرون راندن 
آنــان تا مرزهای بین‌المللی در عملیاتی غرورآفرین 
با نام »طریق‌القدس« در ساعت30دقیقه بامداد 8 
آذر1360بــا رمز مقدس»یا حسین فرماندهی« تحت 
فرماندهی قرارگاه کربلا، به یگان‌های ارتش متجاوز 
صدام به طور رعدآسا یورش بردند و در همان ساعات 
اولیه با استعانت از امدادهای غیبی که بخشی از آن 
بــارش بــاران و هــوای ابــری بود متجاوزان را غافلگیر 
کردند و ضمن دور زدن آنان، دشمن را به محاصره خود 
در آوردند.در عظمت این عملیات بزرگ و افتخار آفرین 
همین بس که حضرت امام )ره( آن را » فتح الفتوح« 

نامیدند و در پیام بسیار ارزشمند خود فرمودند : »مبارک 
باد بر کشور عزیز ایــران و بر ملت شریف رزمندگانی 
چنین قدرتمند و عاشقانی چنین محو جمال ازلی و 
سربازانی چنین دلباخته که شهادت را آرزوی نهایی 
خود و جانبازی در راه محبوب خود را آرمــان اصیل 
خویش می‌دانند. وجود چنین رزمندگانی را که در دو 
جبهه معنوی و صوری و ظاهر و باطن از امتحان سرافراز 

بیرون آمدند.«

▪ بیش از1000شهید برای بستان	
 رزمندگان اسلام طی دو هفته عملیات مداوم با تقدیم 
بیش از هزار شهید، توانستند ضمن آزادســازی شهر 
بستان، تنگه استراتژیک چزابه، ارتفاعات ا... اکبر 
ــدود650 کیلومتر مربع از  و 70 روستای منطقه، ح
سرزمین کشور عزیزمان را پس از 420 روز از لوث وجود 
اشغالگران بعثی پاک کنند.همچنین خطوط تدارکاتی 
و ارتباطی دشمن در منطقه غرب خوزستان قطع شد و 
رزمندگان ما برای اولین بار در جنوب کشور موفق شدند 
دشمن متجاوز را به پشت مرزهای بین‌المللی عقب 
برانند و راه فتح بخش اشغالی خرمشهر را بگشایند. 
در این عملیات شش تیپ دشمن منهدم، هزاران نفر 
از نیروهایشان کشته و زخمی شدند و صدها نفر نیز 
به اسارت رزمندگان ما در آمدند.غنایم بی‌شماری از 
جمله 170 دستگاه تانک و نفربر، 250 دستگاه انواع 
خودروهای نظامی، 120 دستگاه انواع ماشین‌های 
رزمندگان  غنیمت  بــه  تــوپ  قبضه   19 و  مهندسی 
سلحشور اسلام درآمد که در تاسیس یگان‌های جدید 
رزمندگان اسلام به کار گرفته و بیش از 180 دستگاه 
تانک و نفربر، 200 دستگاه خودرو، 13 فروند هواپیما 

و 4 فروند بالگرد دشمن منهدم شد.

روایت » آزادسازی »بستان« از زبان حاج قاسم  

خون زیادی از من رفته بود...
کتاب »نبردهای پیروز« حاصل مصاحبه عباس میرزایی، 
رزمندگان  از  نفر   110 از  بیش  بــا  کتاب  نویسنده 
شرکت‌کننده در عملیات ثامن الائمه)ع( و نزدیک به 
140 مصاحبه با رزمندگان حاضر در عملیات طریق 

القدس است. 
فرماندهی لشکر 41 ثارا... در این نبردها را سردار قاسم 
سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به‌عهده داشته و به همین 
دلیل بخشی از روایــت این کتاب مربوط به خاطراتی 

است که از زبان وی بیان شده‌ است.
به  طریق‌القدس  عملیات  کتاب  ــن  ای از  بخشی   در 
روایت رزمندگان حاضر از جمله قاسم سلیمانی روایت 
می‌شود. سلیمانی که فرماندهی این عملیات را برعهده 

داشت، در این عملیات مجروح شد. 
وی در بخشی از این کتاب به روایــت حــوادث آن روز و 
چگونگی مجروحیت خود و چند تن دیگر از رزمندگان 
می‌پردازد:خون زیادی از من رفته بود. نمی‌خواستم 
بگویم زخمی شــده‌ام و روحیه بچه‌ها را تضعیف کنم. 
حمید ایرانمنش خودش را به من رساند و اصرار داشت 
خودم را نزدیک معبر برسانم و بر کار آن ها نظارت کنم. 
ولی گفتم نمی‌توانم بیایم. خودت برو و هر کار می‌توانی 

بکن.
 فکر کنم فهمید که حالم خوب نیست. خداحافظی کرد 
و رفت. به او گفتم برو به اکبر )محمدحسینی( بگو شما 
باید کار بچه‌های اهواز را تمام کنید.اول از ناحیه شکم 
زخمی شدم. بعد معلوم شد کبدم پاره شده است. در سه 
نقطه پارگی شدید در شکم داشتم. در شب دیگر کسی 

مرا نتوانست پیدا کند. 
چون در مسیر کانال نیفتاده بودم. تا صبح دوبار دیگر 
در همان محل پشت سیم‌خاردار زخمی شدم یک بار از 
ناحیه دست و بار دیگر از ناحیه پا. نزدیک صبح که چند 
بار بیهوش شدم و به هوش آمدم دیدم کسی مرا صدا 

می‌کند. هوا روشن شده بود. 
اول فکر کردم در عالم رویاست. حال خوشی داشتم. 
آن وقت‌ها من خیلی قوی بــودم.   آن وقت مجروحان 
وخیم را به استان‌ها می‌فرستادند. مرا و تعدادی مجروح 
دیگر را به بیمارستان قائم مشهد فرستادند. آن جا سه 
بار عمل جراحی روی من انجام دادند با این همه برای 
دستم کاری نکردند. آتل هم به دستم نبود. چون شدت 
جراحت در شکمم بود. بعداً چند مجروح دیگر گردان را 

به آن جا آوردند...)منبع:تسنیم(
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